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 سلام به فردا

نکته

تغییرات قیمت ارز و به تعبیر درست تر تغییر ارزش 
پول ملی اصولا در اکثر کشورها و اقتصادهای دنیا اتفاق 
می افتد. هر چقدر که یک اقتصاد آزادتر باشــد، تغییرات 
آن روزانه به صورت مشخص و شفاف قابل  رصد است. 
به طور مثال در چند ســال گذشــته شــاهد بوده ایم که 
ارزش یورو در مقایســه با دلار از تقریبا یک یورو در مقابل 
۱٫۰۴ دلار بــه تدریج افزایش پیدا کرد تــا به بالاتر از ۱٫۳ 
دلار رســید؛ یعنی تغییری حدود ۳۰  درصدی در تقریبا 
بیش از دو ســال. تغییرات ارزش پول ملی یک واقعیت 
است و بستگی به شرایط و وضعیت اقتصاد یک کشور، 
سیاســت های مالی دولت هــا، رقابت پذیــری صنایع و 
صادرات آن کشــور و موضوع هایی از این قبیل دارد. این 
اتفاق در کشورهایی که در سیاست های اقتصادی و مالی 
دچار ناکارآمدی و بر اســاس آن دچار مشــکلات جدی 
می شوند، معمولا آشکارتر است و در بازه زمانی کوتاه تر 
ممکن است به تغییراتی بیشتر و قابل توجه منجر شود. 

نمونه این شرایط کشور ماست. زمانی که تغییر نرخ 
ارز به شیوه نخستی که اشاره کردم، به تدریج و بر اساس 
سیاســت های اقتصادی کشــورها و واقعیت های آنها 
اتفاق می افتد و نه بر اســاس ســوء مدیریت یا مسائل و 
مشکلات انباشته در اقتصاد کشوری که یکباره آغاز شود، 

تأثیر قابل ملاحظه ای روی وضعیت معیشــت و زندگی 
مردم نمی گذارد و گاه ممکن است تأثیرهایی متفاوت با 
روند تغییــر ارزش پول ملی بر جا  بگذارد. به عنوان مثال 
اگر این تغییرات به تدریج و آهســتگی در مســیر کاهش 
ارزش پول ملی باشــد، برای اقتصادهای با ثبات و قوی 
ممکن اســت به معنای فرصت بیشتر صادرات کالاها و 
خدمات باشــد که طبیعتا این فرصت بیشتر را می توان 
به فرصت اشــتغال بیشــتر در آن اقتصاد ترجمه کرد و 
بالطبع یعنی افزایش متوسط درآمد مردم یا سرانه تولید 
ناخالص داخلی که حتــی قدرت خرید مردم را افزایش 
دهد. اما زمانی که این اتفاق به صورت شــدید و با افت 
قابل توجــه در بازه زمانی کوتاه باشــد، مانند اتفاقی که 
 هر از چندگاهی برای ایران می افتــد، می تواند روی تمام 
بازیگران اقتصاد تأثیر منفی بگذارد؛ یعنی هم به صنعت 
و تولید و صادرات ثمری نمی رساند و حتی لطمه می زند 
و می تواند به سرمایه گذاری و همین طور به قدرت خرید 
مردم لطمه بزند. اصولا در اقتصاد، هر متغیر اگر با شدت 
بــالا و در بازه زمانی کوتاه تغییــر پیدا کند، آثار و عواقب 
منفــی آن بر آثار و عواقب مثبت آن تفوق پیدا می کند و 
اقتصاد آن کشور از چنین تغییراتی بهره کمتری می برد. 

اثــر روانی ایــن تغییــرات ناگهانــی در اقتصاد بر 
شــهروندان و بازیگــران اقتصاد، خود بــر آثار منفی و 
مخــرب این تغییرات دامــن می زنــد؛ در اقتصاد تورم 
انتظــاری ایجــاد می کند؛ در کاهــش ارزش پول ملی، 
کاهــش ارزش انتظاری ایجاد می کند و رفتار اقتصادی 
مردم را به این سمت سوق می دهد که با پیش بینی های 

نســبتا منفی از آینده تصمیم بگیرنــد و با توجه به آن، 
رفتارهای ســوداگرانه در اقتصاد افزایش پیدا می کند. 
این مسئله چرخه معیوبی ایجاد می کند؛ سیاست های 
نادرســت اقتصادى موجب بروز و انباشــت مشکلات 
می شود. بروز و انباشت مشکلات در زمان هایی موجب 
سرریز آنها و تغییرات انفجاری در اقتصاد می شود، آن 
تغییرات شرایط نامطلوبی به وجود می آورد و انتظارات 
مصرف کنندگان و شهروندان را از مثبت به سمت منفی 
تغییر می دهد و شــیوه تصمیم گیری آنها هم به شرایط 

موجود دامن می زند. 
اعتمــاد مــردم بــه سیاســت گذاران، اصلــی در 
حکمرانی اســت کــه طبیعتا زیربنای ایجاد ســرمایه  
اجتماعــی بــرای دولــت نیــز هســت. دولت ها در 
اظهارنظرهایــی کــه می کننــد و در وعده هایی که به 
مردم می دهند، باید توجه کننــد که هیچ کدام از آنها 
موجب لطمه بــه اعتماد مردم نشــود. اگر دولت به 
مردم توصیــه کند که «ارز نخرید، ارزان می شــود» و 
بعد مرتب افزایش پیدا کند، موجب خدشه به اعتماد 
مردم خواهد شــد و به اعتقاد من، اهمیت این مسئله 
از اهمیــت افزایش نرخ ارز یا هر تغییر دیگری مهم تر 
اســت، زیرا حفظ ســرمایه اجتماعی قطعا می تواند 
موجب شــود کــه در آینــده دولت بتواند مســائل و 
مشکلات اقتصادی یا هر مشکل دیگری را با همراهی 
و همکاری مردم، بهتر حل کند. اگر سرمایه اجتماعی 
نباشــد، در بهترین شــرایط هم تصمیم ها و اقدامات 

دولت اثر مطلوب بر جا نخواهد گذاشت. 

مجید خاکپور:  یک روز که با وســواس بین فیلم هایم 
می گشتم، بین آن اسم های بزرگ، پوشه ای هم بود به 
نام مراسم اسکار ۲۰۱۱. برای رفع کنجکاوی دَبِل کلیک 
کردم، اما بعد از اینکه چنددقیقه از مراســم گذشت، 
نتوانســتم گزینــه توقــف را انتخاب کنــم. هرکس از 
هر بخشــی می آمد روی ســن که جایزه اش را بگیرد، 
از چندین وچند نفر اســم می آورد و تشــکر می کرد و 
خودش را مدیون آن اسم ها می دانست و می خواست 
حضار آنها را تشــویق  کننــد. این اتفــاق جالب بود. 
چرا این قدر «دیگران» (خانواده، دوســتان، استادان و 
همکاران) را در موفقیت و مســیری که طی کرده اند 
ســهیم و مهم و تأثیرگذار می دانند؟ چرا جوایزشان را 

به دوســتان و همکارانشــان تقدیم می کنند؟ چرا این 
مهم ترین و جهانی ترین جایزه سینمایی را فقط مدیون 
تلاش و توانمندی و اســتعداد خودشــان نمی دانند و 
ســهم دیگران را حتی پررنگ تر از خودشــان  نشــان 
می دهند، طوری که ســهم خودشــان کم رنگ شود؟ 
اختتامیه سی  وششــمین جشــنواره فیلم فجر را هم 
نــگاه کردم؛ از ابتدا تا انتها، بــرای اولین بار، اما تعداد 
کسانی که از «دیگران» تشــکر کردند به انگشتان یک 
دســت هم نرســید. دو، ســه نفر هم با سگرمه های 
درهم و طلبکار و شاکی روی سن آمدند. گلایه کردند 
و نالیدنــد. تندیس را هم جوری بــا چندش و بیزاری 
بــه دســت گرفتند انگار دم موشــی ناقل وبا اســت. 

تعــدادی  هــم ذوق که نداشــتند هیچ، انــگار جایزه 
برایشــان کوچک ترین اهمیتی نداشت. یعنی برندگان 
ما در طی کردن مســیر موفقیت از هیچ کس چیزی یاد 
نگرفته اند که قابل این باشد که نامش را ببرند؟ آن قدر 
نابغه انــد که جز خدا و طبیعــت مدیون هیچ مربی و 
اســتادی نیستند؟ هیچ همکار و دوستی دست آنها را 
نگرفته؟ هیچ کس در گردنه های ناامیدی همراهشان 
نبــوده؟ و آیا این قــدر از این جایــزه و تندیس بیزارند 
که آن طــور بی اعتنــا آن را دستشــان می گیرند؟ چرا 
بعضی هــا حتی برای این بزرگ ترین جایزه ســینمایی 
کشورشان هم هیچ اهمیتی قائل نیستند؟ چرا با وجود 

موهبت هایی باز هم طلبکاریم؟ 

دلار؛ چرخه معیوب سیاست های نادرست 

جیغ و هورا براى برنده هاى طلبکار

آخرین مصاحبه با
 محمود احمدی نژاد

پوریا عالمی: ما: آقای احمدی نژاد بفرمایید که چرا  �
قبلا از آزادی بیان دفاع نمی کردید؟

محمــود: اتفاقا الان هــم دفــاع نمی کنیم. الان 
تاکتیک ما دفاعی نیست، بلکه حمله به دروازه حریف 
اســت. منتها ما طوری حمله می کنیم که شــما فکر 
می کنی داریم دفاع می کنیم. ما در این زمینه بازی های 
شموشک نوشهر و فنرباغچه و بوندس لیگا را تحلیل 
کردیم و فهمیدیم بهترین دفاع، حمله اســت. شــما 
هرچی بیشــتر به دروازه حریف حملــه کنی، حریف 

خسته میشه و آخرش لایی می خوره.
ما: شما چرا قبلا مدافع حقوق زندانیان نبودید؟

محمود: ما الان هم مدافع حقوق زندانیان نیستیم. 
ما الان فقط نگران حمیــد بقایی و چندتا از رفقامون 
هستیم. اون رو آزاد کنیم برمی گردیم خانه و دوباره به 

تضییع حقوق متهمان و زندانیان می پردازیم.
ما: آقای مشایی کجاست که ازش خبری نیست؟

محمود: ایناهاش. ما: اینکه درخته.
محمود: مشــایی قابلیت رفت وبرگشــت دارد. در 
همه این ســال ها هروقت کســی دنبال مــن کرده، او 
درخت شــده و من ازش بالا رفتم. یاد ثمره هاشمی و 
بقیه به خیر. اونها هم می تونســتند در لحظه به کوه و 
تپه تبدیل بشــوند.ما: برای مردم سؤال شده که شما با 
حمله به مقامات قضائی و باقی مسئولان چه قصدی 
دارید؟محمــود: من قصدی ندارم. من فقط میگم اون 
صندلی رو که از زیر پام کشیدند، بهم برگردونند و دوباره 
رئیس جمهور بشم یا اینکه اقلا الان که ترامپ اومده، 
تلویزیون هی من رو نشــون بده که ســخنرانی خفن 
 کنــم بزنم ترامــپ رو له کنم یا دیگه دســت کم جای 
روحانی، من رو بفرســتند سازمان ملل سخنرانی کنم. 
الان هاله نورم خیلی ضعیف شــده و در حد شب پره 
شده. ما چندتا پروژکتور خونه وصل کردیم که هاله نور 
رو تداعی کنه، ولی واقعــا هیچ جا برای ورود به هاله 
نور سازمان ملل نمیشه. من وقتی حرف می زدم، همه 
مثل صندلی ماتشون برده بود و به من نگاه می کردند.

ما: شــاید موقع حرف زدن شما همه بیرون بودند 
و فقط صندلی ها مانده بودند که به شما نگاه کنند.

محمود: این هم کم چیزی نیســت. خلاصه ما با 
حقوق بشر و اینا کار نداریم. سهم ما رو بدهند بریم. 

ما: یعنی مردم خیلی ذهنشــان درگیر این کارها و 
زوروبازی ها که داری درمی آوری نباشد؟

محمود: مردم کی هستند اصلا؟ من دلم هاله رو 
می خواد. هااااااله... هااااااله.... ؟در این لحظه محمود 
از درخت بــالا می رود. درخت حرکت می کند و بالای 

سازمان ملل مثل پهپاد در حال چرخیدن است.
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